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  چكيده

  كيـد أهـايي چنـد از آن اشـاره يـا ت    لفـه ؤدر بحث از شك دكارت برعنـصر يـا م     لاً  معمو
  . شودها و اضلاع متعدد آن، به تفكيك پرداخته نمياغلب به جنبه و مي شود

بـا   ت و دكـار ةپي آن است تا با موضوع تحقيق قرار دادن شك در فلـسف        اين مقاله در  
اي را كـه دكـارت در       مختلف و شـبكه    ابعاد فلسفي به آرا و آثار وي،      نگاهي تحليلي و  

هـاي  لفـه ؤ بـه م ،از ايـن رو    . شك تنيـده اسـت، مطـرح سـازد         ة خود برمحور نظري   ةفلسف
 هـدف،  اري،دمـلاك، چـارچوب      وجـود،   شـك از قبيـل تعريـف،       ةمتعددي در نظري ـ  

براين اساس پيشنهاد    پردازد و مي... ي،گستره و پذيرتوجيه اقسام، حدود، مراتب،  فايده،
 ابعاد مختلف مذكور و با لحاظ مجموع آنها، شك دكـارتي را در           ةكند تا با ملاحظ   مي

  .مستقل فلسفي نظاره كنيم» ةنظري« افق يك
 ،...تعريـف، ملاك،توجيـه و    : هاي شـك دكـارتي    لفهؤشك دكارتي، م   :ديـكلي انـگاژو
  . فلسفية يك نظريةك دكارت به منزلش

  

  مقدمه

 ةدر آثاري كه در مورد دكارت به نگارش درآمـده و در تحقيقـاتي كـه در خـصوص فلـسف                
هاي اين آثـار و   وبخشهااغلب موضوع شك دكارتي عنوان يكي از فصلشده،  وي تدوين   

كـه در   يـابيم   مـي درمـروري بـر ايـن مكتوبـات         بـا   . تحقيقات را به خود اختصاص داده است      
عين حـال    در  و –هايي معدود   لفهؤوص موضوع مذكور به بيان عنصر يا م       اكثرموارد در خص  

                                                
                                      masoud_omid1345@yahoo.com  استاديار گروه فلسفة دانشگاه تبريز                                                                         ∗∗∗∗



   87، سال ششم، شمارة شانزدهم، پاييز  آينة معرفت پژوهشي –فصلنامة علمي        
_____________________________________________________________________________________ 

158

دكـارت   رسـد كـه تمركـز در آثـار         بـه نظـر مـي      ،از طرف ديگر  .  بسنده شده است   –اساسي  
اضـلاع    ابعـاد و   ئةتوان ارا  سازد و  شك آشكار مي   ةلئهاي جديد و متعددي را در مس      ظرفيت

  .ظريف و متنوعي را دارد
ادامه، نخست  مروري خواهيم داشت بر برخي ازآثار كه به شـك     وق در براساس نكات ف      

 انـد وآنگـاه در گـام دوم بـه طـرح عناصـر      هـايي را مطـرح سـاخته   لفـه ؤدكارت پرداختـه و م  
  .پردازيممي محور شك شكل گرفته است،  دكارت برةفلسف متعددي كه در

  
   شك دكارت در برخي از آثار ةهاي نظريلفهؤ نگاهي به م

 و  به عناصـر - باتوجه به آثار وي يا استنباطات خويش– دكارت در آثار خود ةقان فلسف محق
  انـد كـه در ذيـل بـه برخـي از آنهـا اشـاره        نكات خاصي در موضوع شك دكـارتي پرداختـه        

  :شودمي
  ؛)Cottingham, p. 51( وسيله بودن شك براي وصول به غايت.1    

ــرض  .2     ــدي شــك، حدودشــك،پيش ف ــت نق ــي شــك،  ماهي ــاي يقين ــسفي   ه ــه فل   توجي
  ؛)17-20ص صانعي،(روشي بودن شك شك،        
   شـك، واقعـي يـا تـصنعي         ةدامن  روشي بودن شك، عموميت شك، نظري بودن شك،        .3    

  ؛)110-115ص كاپلستون،(بودن شك        
    4.    ــد ــادي، حـ ــك انتقـ ــك،روش شـ ــودن شـ ــي بـ ــك روشـ ــل،(يقف در شـ   ص راسـ

  ؛)777،782        
ــستر . 5     ــل شك،گـ ــوم   ةدلايـ ــان علـ ــسي و امكـ ــكاكيت حـ ــيط شك،شـ ــورل،(بيعـ    سـ

  ؛)81-86ص        
ــ. 6     ــسفةشـــك نقطـ ــاز فلـ ــات شـــك،ة آغـ ــداري شـــك،  دكارت،درجـ ــل  هدفـ   دلايـ

  ؛)43-45مجتهدي، (شك        
  ؛)57-60 صاسكروتن،( روش، پرهيز از شكاكيت مطلقة شك به منزل.7    
  تفـاوت شـك     روشي بـودن شـك،     قين، دلايل شك،  شك معطوف به ي     شك، ةگستر. 8    

  ؛)83-86 ص بريه،(روشي و شكاكيت        
  .)79-98 صتامسون،(دلايل شك  شك،ةروشي بودن شك، هدفداري شك،گستر. 9    
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 به طرح برخي عناصربـسنده      شود در بيان شك دكارتي عموماً     همان گونه كه ملاحظه مي        
ثر و مـرتبط اسـت كـه لازم         ؤاي از عناصر مهم، م ـ    كهاما شك دكارتي مشتمل برشب    شود،  مي

نمايد تا شك دكـارتي    ه همين دليل است كه جا دارد و موجه مي          ب .است به آنها توجه گردد    
در اينجـا در  . ارتقـا يابـد  » نظريـه «درآمده و به مقـام يـك    ...از حالت يك موضوع يا اصل يا      

  .   شود شك دكارتي اشاره ميةهاي متعدد نظريلفهؤادامه به م
  

  مفهوم عام شك

اش بدون توضـيح وتعريـف مفهـوم كلـي          ملاتأمل نخستين دكارت دركتاب ت    أازآنجا كه ت  
توان به اين نتيجه رسيد كه فرض دكارت براين است كه آن تصوري             شود مي شك آغاز مي  
  .آشكار است

) رمركـب غي(بـسيط  تر مفهوم شك از نظر دكارت از آنجا كه تصوري ساده وبه بيان دقيق     
  هرشخصي تصوري روشن ومتمـايز از شـك بـه معنـاي    . است، مفهومي روشن ومتمايز است    

  .)29ص ،تأملات در فلسفة اوليدكارت، (وغيريقيني بودن دارد» ترديد آميز و غيرقطعي«
  

  شك وجود

  :واقعيت شك به عنوان حقيقتي درارتباط با انديشنده داراي بداهت است
هيچ ... به خودي خود آن قدر بديهي است كه         ... نمكاين موضوع كه منم كه شك مي      

  .)42، صهمان(دليلي براي تبيين بيشترآن وجود ندارد

نيـز امـري آشـكار    ) در مقام وجود ذهني  (، وجود شك به عنوان يك انديشه            افزون بر اين  
  : ها و تصورات داراي حيثيت وجود ذهني نيز هستند چرا كه انديشه،است

ت أبنابراين محال است ازعدم نـش  ايزي بدون شك چيزي است ومتم واضح و  هرتصور
ــه باشــد، ــث كــه در ذهــن مــن اســت بررســي   ...  لازم اســت مفــاهيم گرفت را ازآن حي

  .)82-83ص ،همان(كنم

بـه   اي درحـال شـك كـردن و   توان اين تعبير را داشت كه شـك بـه عنـوان انديـشه    نيز مي     
  : داردوجود  )شك ورزي(عنوان رخدادي در حال وقوع

اي كه در حال شك كردن است به رغم هم شـبهات عجيـب و غريـب، براسـتي            انديشه
  .)230ص ،7اصل  فلسفة دكارت،همو، (وجود دارد
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  توصيف مفهوم خاص شك

مورد شـناخت هـاي      در) ال بردن يقين معرفتي   ؤزير س (شك خاص عبارت از ترديد معرفتي       
 معرفتـي بـه صـورت يقينـي،         نظري وهرم  پا كردن مجدد بناي    ساختن و بر   نو براي از  نظري،
  :پايدار و استوار

را از قيد تمـام آرايـي كـه پـيش از آن پذيرفتـه بـودم                  خود... بايد يك بار براي هميشه      
 بـود كـار    سيس كـنم لازم أايداري در علوم ت   پ خواستم بناي استوار و   اگر مي  وارهانم و 

                .)29،صفة اوليتأملات در فلس ،وهم(ازپايه آغاز كنم ساختن را از نو،

                                                       
   كشف مصداقةضابط :ملاك شك

اي از درجـات    قضيه و ادعايي كه به صورت مدلل، درجـه          ملاك شك اين است كه در هر      
آن شـك  بـه  تـوان  مـي  اي از يقين آن ممكـن گـردد،  شك امكان پذير باشد و زدودن درجه    

  : و مشكوك دانستردك
   تـوانيم شـك كنـيم، بـه     ي م ـايـم، در هر چيزي كه هنوز با وضوح كافي درك نكرده     

و   اعتراضات،وهم( اشدب سنجيده شرط آنكه شك ما مبتني بردلايل بسيار قوي و كاملاً    
  .)523ص ها،پاسخ
اي مينـه  آنها كافي است بتـوانم درهركـدام از آنهـا انـدك ز    ةبراي توجيه رد مجموع      

  .)30ص و،تأملات در فلسفة دكارت،هم(براي شك پيدا كنم
 اي گذاريم و ايـن مطلـب را همچـون قاعـده     محتمل را كنار مي    ما تمام معارف صرفاً       
توانـد   شـناخته شـده اسـت و نمـي         پذيريم كه فقط بـه آنچـه كـه كـاملاً           مي ]ايضابطه[

  ).91ص ،2اعده  ق،و، فلسفة دكارتهم(اعتمادكنيم مشكوك باشد،
هــايي در آنهــا وجــود داشــته  قــضايايي كــه امكــان كمتــرين شــك وشــبهةطــرد كليــ    

  .     )214،صهمان(است
 ،همان(شك كنيم  يقيني در آن بتوان يافت،     هر چيزي كه كمترين اثري از بي       ةدربار    

   .)227ص اصل اول،

  
  مفهوم اخص شك

ايـن معنـا مربـوط بـه        .  گفـت  شـك بـه معنـايي اخـص نيـز سـخن            توان از در نزد دكارت مي   
اي اســت كــه وي در شــيوه ومنطــق قرارگــرفتن شــك درچــارچوب اصــول و مراحــل ويــژه
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اي منـتج   نظر دكارت شك درهرچـارچوب و شـبكه        از. كنداكتشاف حقيقت آن را بيان مي     
معرفت نيست بلكه شك دكارتي معطوف بـه جهـت و سـمت و سـوي و مراحـل و ضـوابط                 

اي معنادار است و به جهـت خاصـي          ويژه ةشك دكارتي در شبك   به بيان ديگر     .خاصي است 
  .التفات دارد نه هرجهتي

  
   خاصةدرون چارچوب و شبك شك در

 ةاي قـرار گرفتـه اسـت و در ايـن شـبك         بطن  اصول و مراحل  ويـژه        شك در نزد دكارت در    
بـه طـوركلي     مراحـل و   اصـول و  .  شـود يابد و معنادار مـي    خاص است كه معناي خود را مي      

  :يابد، ازاين قرار استچارچوبي كه شك به معناي اخص، درآن،  معناي دقيق خود را مي
  

  :اصول كلي
  ؛دنبال بداهت بودن و وضوح وتمايزهب. 1    
  ؛پرهيز از شتابزدگي در طي مراحل و رسيدن به بداهت و معرفت يقيني. 2    
   . پرهيز از سبق ذهن و پيش داوري.3    
  

  :مراحل كلي
  ؛شك .1    
  ؛ تحليل به اجزا.2   
  ؛خرميان اجزاأبرقراري تقدم وت  ترتيب و.3   
  ؛ تركيب ميان اجزا.4   
  و، گفتـار در روش درسـت   هم( بندها و مراحل تحقيق از بند يك تا چهار       ة بازديد وملاحظ  .5   

  .)15-16و 39ص  ،تأملات در فلسفة اولي؛  84-85 ص،راه بردن عقل    
  

  هدف شك

   ،اثر شك در. ود شناسايي است خ نظري مترتب برشك در موردةف شك، نتيجمراد از هد
هدف از شـك، يقينـي      . شود كه همانا يقين است    حاصل مي » شناسايي«  وصفي معرفتي براي  
  :شدن شناخت است
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بـرمن  }براثرشك دسـتوري { هيچ گاه هيچ چيز را حقيقت نپندارم جز آنچه درستي آن     
   . )84صرست راه بردن عقل، و، گفتار در روش دهم(بديهي شود

همچنـان خـواهم     را اين مسير  سيس كنم، أپايداري در علوم ت    و خواستم بناي استوار  مي
  .)36،29ص تأملات در فلسفة اولي،و، هم(پيمود تا به چيزي برسم كه قطعي باشد

  
   شكةفايد

 شـك  در اثـر . مورد فاعل شناسايي است  شك در   عملي مترتب بر   ة شك، نتيج  ةاز فايد  مراد
شود كه همانا اطمينان و اعتماد بـه معرفـت  و   حاصل مي» فاعل شناسايي«وصفي رواني براي   

   :آرامش وسكون است
ــن   ــن م ــي... ذه ــد      نم ــل كن ــت را تحم ــق حقيق ــاي دقي ــدن در مرزه ــج مان ــد رن       توان
  .)40 ،43،صمانه( 
   

  يقين دكارتي

پـاي مفهـوم    ه يقـين پاب ـ   ةلفؤو م  عنصر شود، شك دكارتي ملاحظه مي    ةايد گونه كه در  همان
ملي در معنـاي يقـين نيـز       أاز همـين رو لازم اسـت تـا ت ـ         . دهـد شك حضور خود را نشان مـي      

  :تفكر دكارت يافت توان دريقين را مي حداقل دو معناي مهم از. صورت بگيرد
  :قسم است بردو اين يقين معطوف به علوم ومعارف است و : يقين نظري.الف

  غيرمـشكوك و    نخست به طور فـي نفـسه، كـاملاً         ةعرفتي كه در مرحل   يقين مطلق به معناي م    
  :شود مانندبه نحو بي واسطه به شهود دريافته مي بسيط بوده و

  .)33-34، ص فلسفة دكارت و37،صهمان( انديشم پس هستم مي

يقين نسبي به معناي يقيني كه نه بـه طـور فـي نفـسه بلكـه بـا اسـتناد بـه وراي خـود از دام                                
رود، اين همـان يقـين رياضـي اسـت يعنـي            فراتر از يقين عملي مي     يابد و  رهايي مي  شكوك

  : اموري كه
راين اساس مابعـدالطبيعي     ب  اين يقين مبتني   مسلماً.بيش از حد يقين اخلاقي متيقن هستند      
اي كـه بـراي تـشخيص       قوه ممكن نيست خطا كند،    است كه چون خدا خير اعلاست و      

تا آنجاكه ما آن را درست به كار بريم و هر چيزي را      رموده،حقيقت از خطا به ما عطا ف      
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ــي صــريحاً ــيم، نم ــا آن درك كن ــد  ب ــده باش ــد فريبن ــراهين   . توان ــت ب ــوع اس ــن ن از اي
  .)311ص  ،206اصل و، فلسفة دكارت،هم(رياضي

  .باشدتمايز مي ملاك هردو يقين وضوح و
براسـاس وجــود   ت وايــن يقـين معطـوف بــه زنـدگي و زيـست انــساني اس ـ     :يقـين عملـي  . ب

درمورد يك چيز قابل فهم وتعريف است مانند حكم به وجود شـهر رم       بالا ةاحتمالات درج 
  :اندبراي كساني كه آن را نديده

مقصود يقيني است كه براي جريان زندگي كافي است و احتمـال خـلاف آن ضـعيف                 
  .)Cottingham, p.29-30  و310ص ،205اصل  ،همان(است

  
  يقين  شك وةرابط

 بـه ايـن معنـا كـه ايـن دو بـراي رسـاندن انـسان بـه          ؛ مكمليت دانـست ةاين رابطه را بايد رابط   
هـاي روش   ايـن دو گـام    . معرفت و حقيقت دست در دست هم دارنـد و مكمـل هـم هـستند               

  : شونددكارتي محسوب مي
 جـز  ]در آن شـك خـواهم كـرد   [نخست اينكه هيچ گاه هيچ چيـز را حقيقـت نپنـدارم          

و، گفتـار در روش درسـت راه        هم (]به يقين برسم  [ بر من بديهي  شود     آنچه درستي آن  
  .)84صبردن عقل، 

   
  حدود كلي شك 

تواند شامل هـر  در امور نظري هم مي. شك تنها درامور نظري و نه عملي بايد صورت بگيرد  
  :امر ممكن الشك بشود

 ةدر هم ـ [ عـام ازآن ةاسـتفاد  ن همه بايد توجـه داشـت كـه منظـور مـن از شـك،            ـا اي ـ ب
 ،همـان (  حقيقـت بايـد بـه كارگرفـت        ةشك را تنها در نظـار      .نيست ]هاي زندگي زمينه

  .)228ص اصل سوم،
  

   شك نظريةگستر

تـوان بـدين    حقيقـت  يـا حقـايق نظـري را مـي       ةورزي درحوز  اساسي شك  ةوارد و محدود  م
  :ترتيب بيان داشت

  ؛ خوابئلةمس حواس، به دليل وجود فريبكاري درآن و. 1    
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  ؛ بدن، براساس فرض خواب.2    
  ؛به دليل پيشين... درخت و اجسام مركب، مانند سنگ و. 3    
  ؛ علوم مربوط به اشياي مركب، مانند مكانيك و پزشكي، به همان دليل.4   
  مكـان بـه دليـل فـرض شـيطان           زمـان و   رنگ،  واقعيات بسيط، مانند اصل وخود امتداد،      .5   

  ؛فريبكار        
  كه موضوع تحقيق آنها حقـايق بـسيط اسـت، ماننـد حـساب و هندسـه بـه دليـل                      ومي عل .6   

  فلــسفة  و30-34صو، تــأملات فلــسفة اولــي ، همــ(پيــشين و امكــان خطــا در اســتدلال       
  .)228-229ص  ،4و 5اصل  ،    دكارت

  
  نه عملي  نظري وةشك درحوز  دليل انحصار

گيرد و اين خود به تـدريج       ما مي  اقدام را از  هاي عمل و      فرصت   اولاً ،شك در امور زندگي   
  حاصـل آنكـه فرصـتي بـراي شـك نظـري نيـز         و دشـو سبب سلب و فناي اصل زنـدگي مـي      

رياضـي در   توان از يقـين منطقـي و   امورمربوط به زندگاني چنان است كه نمي       ثانياً ؛ماندنمي
عـدم يقـين در ماهيـت و ذات زنـدگي وجـود            واقع عـدم تعـين و      در .مورد آنها سخن گفت   

اينكـه كـار خاصـي را       . گـردد اي كه نافي رويكردي با يقين  منطقي به آن مـي           دارد، به گونه  
توانـد بـا يقـين منطقـي        نمـي ... ) شغل خاصي را انتخاب كنيم يا نـه و        مثلا ً ( انجام بدهيم يا نه     

  :آشكار گردد 
زم به پيروي از عقايدي هستيم كه فقط بـه          امور زندگي مل   زيرا روشن است كه ما در     ... 

پيش از آنكـه مـا    اغلب، هاي اقدام،فرصت اند، چون اگر غير از اين باشد،      ظاهر حقيقي 
هـاي  اگـر فرصـت    رود و از دست مـي    بتوانيم خود را از قيد ترديدهاي خويش برهانيم،       

از نظر  ،متعددي براي اقدام دريك موضوع معيني پيش آيد، با آنكه حقيقت هيچ كدام    
چـون   كنـد كـه يكـي را برگـزينيم و    ما، به ظاهر بيش از ديگري نيست ، عقل حكم مي     

ــين            ــت آن يق ــه حقيق ــويي ب ــيم كــه گ ــد، چنــان عمــل كن ــام ش ــن گــزينش انج   اي
  .)جاهمان(ايمداشته

  
  چگونگي زندگي در حال شك نظري

   زمان و حال شك مي تواند زندگي متعارف و از نظر دكارت يك شكاك نظري در
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) عقلانيـت عملـي  (در زيست خود از نوعي زنـدگي معقـول و عقلانـي            مناسبي داشته باشد و   
خـوش داشـتن در چـارچوب يـك      زندگي عقلاني يعنـي زنـدگي خـوب و       . برخوردار باشد 

   مناسـبي بـراي گـذر از شـك         ةتوانـد زمين ـ  اين بستر عملـي مـي     . سلسله اصول و قواعد عملي    
دور از ترديـد و     هبراي داشتن يك زندگي خوش و       راهكارهايي كه دكارت ب    اصول و . باشد

  :كند، از اين قبيل استدودلي عملي براي يك شكاك نظري درحال شك ورزي بيان مي
 قوانين كشور خود، تبعيت از دينـي كـه براسـاس آن پـروش يافتـه اسـت،          پيروي از آداب و   

يـي كـه    أند، انتخـاب ر   كنبه آن عمل مي    پيروي از عقايد خردمنداني كه نظر معتدلي دارند و        
تـسلط بـر     و اصـل را برتغييـر     انجام همان نظر،   استواري بر  و درستي آن احتمال بيشتري دارد    

مـن،   جـز  امورجهـان و  تغييـر وتـسلط بـر    دادن  تـا    قـرار   هـا وآرزوهـاي خـود     انديشه خود و 
پايداري برشغل خود يعني پروردن عقل وشناخت حقيقت، معاشرت بـا مـردم، زنـدگي آرام         

آزارداشتن در عين داشـتن غوغـاي درون، سـود بـردن از اوقـات فراغـت بـا اسـتفاده از             يو ب 
  .)88-95ص  ،گفتار در روش درست راه بودن عقل ،وهم( هرگونه تفريح نجيب

  
  مراتب شك

نظـر   آنگـاه  شـدت و ضـعف آن در سـه مرتبـه در             جهـت مراتـب آن و      تـوان از  شك را مي  
شك . شك در هردو مرتبه   ؛  بناهاي معرفت  زير شك در    ؛شك در روبناهاي معرفت    :گرفت

  .شوددكارتي شك از قسم سوم و بنابراين شك قوي محسوب مي
  

  اقسام شك  

  : دو قسم شك در نزد دكارت قابل رديابي است
 آن شـامل  ة اين نوع شك داراي دو وصف اساسي است نخست آنكـه دامن ـ            :شك مطلق   . 1   

اصـل   شك گذرگاه نيست بلكه قرارگـاه اسـت و        دوم اينكه اين     نظري و عملي است و     امور
  :در آن برماندن است نه گذركردن
شك را تنها در نظاره حقيقت بايد بـه كـار           .  عام از آن نيست    ةمنظور من ازشك استفاد   

  .)228 صاصل سوم، ، فلسفة دكارت،وهم( گرفت
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رفـتم كـه تـشكيك آنهـا محـض شـك            روش شـكاكان نمـي      بر ]شك[اين باب    در    
و، گفتـار در روش درسـت راه        هم ـ(ت و تعمد دارندكه در حال ترديد بماننـد        داشتن اس 
  .)93 ص،بردن عقل

در آن اصـل برگـذر از     امـور نظـري بـوده و   ة شكي كـه درحـوز   :شك روشي يا دستوري   . 2    
   .)جاهمان(شك به يقين براساس روش خاصي است

  
  متعارف شك توجيه كلي و

همانـا    مبنـاي توجيـه شـك        ،طـوركلي هل است؟ ب  داراي دلي  آيا شك دكارتي  موجه بوده و      
ورزي و ترديـد در معرفـت       شـك  بـراي وصـول بـه يقـين،        .اصل حصول يقين اسـت     تكيه بر 

  .ماهيت حقيقت يقيني چنان است كه بدون شك قابل دسترسي نيست. ضروري است
  :توجيه كلي و متعارف اين ضرورت از نظر دكارت چنين است دلايل و

  رف فـي نفـسه احتمـالي هـستند و از يقـين بـه دورنـد و بـراي دسـتيابي بـه                       برخي از معا   .1    
  شرط تميز امور غيريقيني و يقيني شـك  .  اخير تميز دادةحقايق يقيني بايد آنها را از دست            

         است؛
  واقعي آدميان در مورد دسترسي سـهل الوصـول بـه يقـين مـستلزم آن                 ساده انگاري غير  . 2   

  ه براي جلوگيري از اين ساده انگاري، جهت وصول به حقـايق از شـك اسـتفاده     است ك       
  :كنند     

ها،آنها را برآن داشته است كه فرض كنند درك حقيقت           ضعف عمومي طبيعت انسان   
بنـابراين موجـب شـده اسـت كـه آنهـا             دسـترس همگـان،    در امري است بسيار سـاده و     
، 2 ة، قاعـد و، فلـسفة دكـارت  هم ـ(ديـشند  چنـين حقـايقي بين   ةفراموش كنند كـه در بـار      

  .)91ص

       و مـورد واقعيـات   نـاآزموده در   عادت به باورها وتفـسيرهاي مجعـول وتحقيـق ناشـده و        .3   
  .)92، ص همان(باورها  چشگمير چنين تفسيرها وةگستر       
     و هـاي معرفتـي    رشد تدريجي عقل آدمي از عدم بلوغ به بلوغ معرفتي و وجود نارسايي             .4   

  :كند كه به شك دست يازيمرواني حاصل از اين فرايند، اقتضا مي       
عقـل مـا     ايم، و در حالي كه هنوز اختياركاربرد       ما زماني كودك بوده    ةنظر به اينكه هم   

 هايي گـاه خـوب     اند، قضاوت يافته اشيايي كه حواس ما درمي     ةدردست ما نبوده، دربار   
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هاي شتابزده در ما هست كه مانع رسـيدن مـا           از قضاوت پس بسياري   . ايمداشته وگاه بد 
كننـد كـه   شوند، و چنان پيش داوري شـديدي در مـا ايجـاد مـي       به شناخت حقيقت مي   

گويي هيچ راهي براي نجات يافتن از آن وجود ندارد، مگر اينكـه، بـراي يـك بـار در                    
شـك   زندگي دربـاره هرچيـزي كـه كمتـرين اثـري از بـي يقينـي در آن بتـوان يافـت،                  

  .)227، اصل اول، ص همان(كنيم

  
  توجيه خاص وفلسفي شك

در واقـع  . تر يا فلسفي نيز روي آورده اسـت توجيه عميق دكارت در توجيه  شك به تحليل و   
  ثرتر مطـرح   ؤتـر و م ـ   دهـد وآن را جـدي      شـك عمـق بـسيار مـي        ةلئبا اين كار دكارت به مس     

  را امــري موجــه قلمــداد طريــق تمركــز برچنــد محــور وموضــوع، شــك   وي از .ســازدمــي
انـد، از ايـن   موضوعاتي كه از طرف وي براي توجيه فلسفي شـك مبنـا قـرار گرفتـه         .كندمي
  :اندقبيل
  ؛»حواس گاهي در مورد اشياي بسيار ريز و بسيار دورما را فريب مي دهد« :حواس.1
  بيل اوهام   فراوان با اين ق     آورم كه در خواب،   انديشم، به ياد مي   وقتي دقيق مي  « :خواب.2
  ؛»امفريب خورده    
  فريبكار بسيار توانا يا بسيار تردستي است كه همواره تمام توان خـود             « : شيطان فريبكار  .3
    .)30،31،37، صو، تأملات در فلسفة دكارتهم(»بردرا در راه فريفتن من به كار مي    

  
  بيروني براي شك ورزي هاي دروني وزمينه  شرايط و

هـاي  قرار دادن نيازمنـد احـراز شـرايط و زمينـه          معرض آن    خود را در   ك و دست زدن به ش   
  :ها وشرايط از اين قبيل استبرخي از زمينه. بيروني چندي، براي فيلسوف است دروني و

  ؛خواب حقيقت به جاي خود حقيقت  بيزاري از.1   
  ؛بيزاري از فريب. 2   
  ؛علاقه به دانايي بيشتر. 3   
  ؛ز ناداني رنج بردن ا.4   
  ؛حيرت پسندي. 5  
  ؛ قاطعيت درتصميم به شك.6  
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  ؛ هدفداري در شك.7  
  ؛وصول به نوعي پختگي و شايستگي معرفتي وعلمي . 8  

  ؛اميدواري به امكان انجام كار. 9  
  احتياط و سودبردن از عنصر به تعويق انداختن زمان شك براي احـراز شـرايط، در حـد           . 10 

  ؛لزوم       
  ؛راز اطمينان براي امكان خروج از شك اح.11
  ؛ داشتن روش براي خروج از شك.12
  ؛هلئتلاش و سعي وافركردن در راه حل مس. 13
  فعاليـت معرفتـي مـورد      ايجاد فضاي مناسب و آرام بيروني براي عملـي سـاختن شـك و         .14
        .)29،33،34،42،43ص  ،ان هم(نياز      

                                                         
  ملات فلسفي خويشأتقيد دكارت به روش خود درت

توان به اين نكته اذعان داشت كه مراحل و محتواي تفكـر          دكارت مي  ةمل در سير انديش   أبا ت 
دكارت تحقيق خـود را  . شودفهم مي گنجد وثارش، در قالب مراحل روش وي مي   آ وي در 

و مراحـل كلـي    گـام هـا  . بـرد روش خود را به كار مـي كند و مراحل ديگر  از شك آغاز مي   
  :توان به اين ترتيب بيان داشت دكارتي را ميةسير انديش

  واقعيـات بنيـادي    شـك در : آن وجود تواند داشـت  شك در هر آنچه دليلي بر ترديد در     . 1  
  مانند بدن واجسام مركب و بسيط و عناصر اساسي شـناخت آدمـي يعنـي حـواس، علـوم                  
  خـواب   اشـتباه،  دادن عناصـري ماننـد فريـب،       اساس امكـان رخ    علوم رياضي بر   طبيعي و      
  . فرض شيطان فريبكار و    
  به اين معني كه آيا تمام سطوح واقعيت وشـناخت           له است؛ ئ تشكيل مس  ةاين مرحله، مرحل      
  مشكوك است؟    
  بدين معنـي   . و تصديقي است  اين مرحله مشتمل بر تحليل تصوري       : لهسئتحليل اجزاي م  . 2   

  . له در گـرو آن اسـت  ئكه معطوف به تعيين وتحليل و توضيح اجزايي است كه حـل مـس                 
  جـسم وخـدا بـه     يا مـن،  خود شك،: ند ازاله عبارتئاجزاي اصلي تصوري براي حل مس          
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  ت، تـصور، تـصديق، حقيق ـ   وضـوح وتمـايز،   شـهود، : قبيل اي از تصورات از  علاوه حوزه      
  ... .تخيل و فاهمه، خطا، اراده،    
  خـود، بـه    : هـستي  تـصديق بـه وجـود و      : نـد از  ا عبـارت  ةلئاجزاي اساسي تصديقي حل مس        
  هـايي  به تصورات با اوصاف خاص، بـه خـدا بـا ويژگـي     تمايز، شهود، به ملاك وضوح و      
  تخيـل و اراده بـا       مـه و  بـه فاه   نافريبكـاري،  خيرخواهي و  قبيل عدم تناهي،كمال مطلق،    از    
  ... .به اعتبار حواس و به بدن، به اجسام بسيط و مركب، اوصاف خاص،    
  تنظيم و ترتيب دقيق اجزاي تحليـل شـده در قالـب كلـي عناصـر تـصوري و                   : ترتيب اجزا . 3
  خر تـصوري و تـصديقي در       أت ـ تصديقي و مرتـب كـردن آنهـا برحـسب رعايـت تقـدم و                  
   ... ..2؛كنم پس هستمشك مي. 1 :، تصديقات...  . 2 ؛شك.1 :تصورات: هرمقام    
  هـا و  بـه عبـارت ديگرتحليـل    بيان اجزاي معلوم يا معلومـات حاصـل شـده و    : تركيب اجزا  .4
  ارتباط با هم، براسـاس ترتيـب منطقـي آنهـا يـا              متصل و در   ها به صورت خطي و    استدلال    
  بـه صـورت يـك       در قالب يك متن پيوسـته و       پيشين   ةپيوستن اجزاي مرتب شده در مرحل        
  . دشو پاسخ ميئةله و ارائمكتوب واحد كه منجر به حل مس   
  تكميـل نـواقص      و 4 تـا    1بررسـي مراحـل پـژوهش از        :  بازديد و ملاحظه بندها يا استقصا      .5 

  . احتمالي    
  

  گيرينتيجه

 دكـارت  ةن فلـسف درعين حال كه محققـا .  دكارت استة شك يكي از محورهاي مهم فلسف   
هـاي متعـدد آن مطـرح و در مجمـوع           جنبه نمايد كه جوانب و   اما لازم مي  ،  اندبه آن پرداخته  

و نگاه مجموعي به آنهـا شـك دكـارتي را از صـرف يـك                 اين ابعاد . مورد توجه قرارگيرند  
بـرد وآن را در افـق يـك         فراتر مي ... پيش فرض و   قاعده، اصل محتوايي يا روشي،    موضوع،

   از هــاي متعــدد و خاصــي بــوده وجنبــه نتــايج و اصــول و ،كــه داراي مفــاهيم پايــه،»نظريــه«
  .نمودار خواهد ساخت  فلسفي برخوردار است،ةهاي ويژه يك نظريدلالت

 آن در مقـام يـك     ةهـاي مختلـف شـك دكـارتي و ملاحظ ـ         رسد كه توجه به جنبه    به نظر مي  
  .كردتر خواهد ارت كامل دكةمورد فلسف  مستقل فلسفي، ديدگاه ما را درةنظري
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